
 

نقش  الهی نورهستند که در آن  یو ملکوت یاز جهان قدس هایینشانه اسلامی هنر ۀدهندتشکیل عناصر

 یتجل اسلامی هنرو  عرفان درخداوند است و حضورش  جلوات از ایجلوهکه  کندمی فایرا ا یاصل

 یهاهیدر نظر روازاین .بود معنا وملکوت  عالم از ینماد همواره نور ی، اسلامیرانی. در فرهنگ ایابدمی

خداوند  رایمند است زوجود بهره افاضه از چیزهمه یاسلام هنر دارد. از منظر یاساس گاهیجا یعرفان

که با آشنا شدن با  هستند نور شینما یبرا یالهیراه و وس هارنگاست و  نیآسمان و زم مطلق نور

 یرنگ و نور صورتبه یشدن مقامات عرفان داریمراحل سلوک عارف و پد ردنک یو ط یعوالم نوران

در پژوهش حاضر به مسئله نور در عرفان و نگارگری . گرددمیخاص در درون انسان عارف مرتبط 

های منابع اسلامی پرداخته شده است. پژوهش حاض به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

از  ریس یروح هنر اسلامهای پژوهش حاکی از این است تاریخی به رشتۀ تحریر درآمده است. یافته

در  شیخو یالیخ هایصورتکه در  نگارهایی ودر نقش  انهنرمند وو امور است  اءیظاهر به باطن اش

هنرمند  یمعننیبد ؛نمایدمیرا  یجمال و جلال اله نحس ۀجلو هرکدامدر نظرشان  بیندمیعالم کثرات 

محاکات و  ۀمثاببهاو  یاثر هنر ،اساس نیو بر ا بیندمی یاز اسماء اله یهمه موجودات را چون مظهر

مقدس  ضیست که حاصل ف یجهان جلوه و مشکات انوار اله یابداع اسماء الله است. در تفکر اسلام

از اسماء  اسمی مظهر ینقش و نگار هر واز موجودات جهان  یودو هر موج ایذرهو هر  ینقاش ازل
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 مقدمه

هنرمند  .گرددهای نمادین محل و مجرایی برای ظهور نور میاین هنر با نشانه .است رمز اصلی در هنر اسلامی اشراق نور

ها و عوارض آن با ادراک حسی ما گونه که با تمامی ناهماهنگیعالم خارج آن دنیرکشیتصوبهایرانی، اسلامی درصدد 

است. آنچه آثار هنر  ایاشت ، اعیان ثابکندمیامری را که هنرمند به نحوی غیرمستقیم توصیف  .فهم هست، نیستقابل

تعالی به شکل نور در این هنر هست. نزدیک کرده تجلی بخشیدن ذات مطلق باری به هماسلامی را در سراسر جهان 

 قرار گرفتهوحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت مفهوم اصلی و نمادین آن است. در این هنر آنچه موردتوجه 

 کندمیجای دارد و هنرمند سعی  ایاشبه عالم خیال است که در آن ذات حقیقی  آوردنیروگریز از جهان واقعی و 

رو ازاین .پردازدعالم مثال می یفرامادخود را از قید طبیعت ظاهری و عینی رها سازد و به ترسیم و تجسم حقیقت 

مثیل و مدد گرفتن از ادراک که جز با زبان نماد و ت است یخداوندها و آیات جهان هستی برای هنرمند سرشار از نشانه

و تجلی خداوند در اعیان  است یالهای از حقیقت کلی و جمال شود. زیبایی در هنر اسلامی جلوهخیالی شناخته نمی

شود که خداوند در آن حضوری آینهسوی عالمی رهنمون میبرده و به یجهاننیاهای عالم، انسان را به فراسوی صورت

سازد و بدین شکل هنرهای وار دارد. هنرمند در لبیک به این فراخوانی، کشف و شهود را در آثار هنری خود متجلی می

این تبیین اگر شهود حسن و جمال الهی یا  بر اساساند. ای برای ظهور عالمی فراتر از این عالم گشتهاسلامی آیینه

یکی از هنرهای اسلامی  .این هنر خواهد بود« جسم»هنر اسلامی  هنر اسلامی بدانیم، آثار« روح»انکشاف حقیقت را 

 که نور در آن مفهومی نمادین دارد هنر نگارگر اسلامی است.

فنایی و  آبادینجفای توبیههایی در این موضوع انجام شده است. بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که پژوهش

نامه میرحیدر بر مبنای جایگاه رنگ در قرآن معراج هاینگارهبرد رنگ در تحلیل کار» با عنوان ایمقاله(، در 1396)

در قرآن و چگونگی تأثیرات و تصمیمات هنرمند از این  کاررفتهبه، به بررسی نمادها و مفاهیم رنگی «مجید و احادیث

 بر رنگتفاده از آثار روانی اس که دهدمی. نتایج این پژوهش نشان پردازندمی هانگارهمفاهیم در ارائه مضامین دینی 

تا  سازدمیبا اصول نظری و دانش قرآنی و اسلامی  افقهممفاهیم مذهبی اسلامی را بسیار پربار و  ،شخصیت انسان

( در پژوهشی 1393مقدادیان ). شمس و استمحسوس آشکار  به طورخط  جایبهجایی که در این مجموعه تسلط رنگ 

ظهور خدای متعال در هر  ۀ گرچه نحو که رسندمی، به این نتیجه «ظل در قرآن و سنت مفهوم عرفانی نور و» با عنوان

ای از وجود منبسط، متناسب با آن مرتبه است؛ اما اعتقاد موحدین اهل الله این است که خدای حضرتی و هر مرتبه

رتبه بطون و غیبت محض است متعال به ازلیت خویش فرای زمان و مکان ظهور داشته است. بالاترین مرتبه ظهور او م

تامه چنان بر خویشتن روشن است که هیچ غیر و سوایی را نه یارای ورود به آن « نور»که در آن مرتبه، ذات او به 

صورت مستقل به با این تفاسیر در آثار یاد شده به .ساحت است و نه توان فهم آن مقام برای ماسوی الله متصور است

های منابع داده برهیباتکاین پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و است؛ لذا در ه نشده موضوع پژوهش حاضر پرداخت

 تاریخی به این موضوع پرداخته خواهد شد.
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یاسلام ین در نگارگرآو انعکاس  ینور در عرفان اسلام یقیمفهوم حق یبررس  

 و همکاران  نوشین نراقی

 خیال خلاق .1

مطلق و حقیقی است و خالق هنر در معنای  «تجلی»از رویکرد دینی هنر در والاترین صورت و نمود خود، یک نوع 

انداز، اثر هنری خدا . از این چشمکنندمی، امکان ظهور پیدا زهایهمه چهمان خدا است که با جلوه او در جهان هستی، 

 .شده است گرجلوه، صفات و اسماء الهی در همه مخلوقات عالم هاستزیباییهمان عالم وجود است که لبریز از انواع 

و حقایق دنیای درون  هاچشم. خداوند در عین تجلی در شودمیکال مختلف ظاهر ها به اشولی در عین تجلی در آن

شده  گرجلوهکه متجلی، ذات خداوند است در اثر هنری خود گردد. هنرمند دینی در حقیقت به این اعتبار ظاهر می

قلمرو زمان و مکان هنر حقیقی، هنری مقدس است که از ». استوجود عینی حقیقت او  درواقعاست و آن اثر هنری 

یابد. تجلی در نزد عارفان به معنای ظهور و بروز ذات مطلق حق رود و به ساحت حقیقت جمال احدی راه میفراتر می

و هویدا گشتن  افتنیظهور»و از سوی دیگر « عنوان نور استظهور مرتبه هستی به»و کمالات اوست. تجلی از سویی 

. هرگاه نور به چیزی رسید که تاریک است و کندمیمحض بودنش نورافشانی که به معنا نیبد ؛«که ذات نور است

گردد و روشنایی او در اثر اندازد، همانند پرتو تابیده بر آینه بر خودش بازمیتواند از آن عبور کند بر او سایه مینمی

و تشدید  کندمیر او منعکس ب کندمیانعکاس افزایش میابد، آینه با عیان ساختن او بر خودش نوری را که دریافت 

  .(88: 2010)کربن،  «نمایدمی

که به کمک آن قادرند اشکالی را در عالم خیال  هستندخیال  ۀقوای به نام دارای قوه هاانسان ،یابن عربعرفان  ۀبر پای

به خیال مطلق خداوندی  کهدرصورتیکه این خیال مقید  نامدمی« خیال مقید»را  ، این قوهیابن عربخود خلق نمایند. 

« خیال خلاق»گوید که عرفا با می یابن عرب. شودمیاتصال یابد قادر به شناخت صور الهی در عالم مثال و خیال 

 خودشان قادرند سرچشمه و موجب ایجاد آموزش گردند که در بیرون از قوای خیال هم وجود و ظهور داشته باشد. این

خیالی اگر از خیال  ینندگیآفراول از  ۀمرتب .روندمیکدام جایگاهی از آن به شمار دو مصادیقی از خلق هستند که هر

که  لوح محفوظ نیز نائل گردد. زمانی هایصورتو  هاحقیقتکه به دانستن بعضی  دشومیمطلق تأثیر پذیرد، قادر 

اما در ؛ آیدنمی به وجودرابط تصرفات و اختلافات نفس از خط مستقیم خود انحراف پیدا کند، دیگر چنین امکانی 

تمرکز و تسلط بر قدرت خودشان بر  باقدرتباشد،  قرار گرفته هاآندوم، اگر خیال عرفا در خدمت اراده و همت  ۀمرتب

 .ییر شوندقادرند در جهان بیرون هم سرچشمه تغ ایاشآفرینش 

جعفری لنگرودی و ذاکری، در پژوهش خود با عنوان، نور سیاه در عرفان از دیدگاه اسیری لاهیجی، به این نتیجه 

ماحصل کلام در باب نور و نور سیاه در عرفان خاصه ازنظر لاهیجی آن است که تجلی ظهوری حق به »که  رسندمی

ورالانوار پروردگار است؛ اما در برابر این نور مطلق، انواع انوار در ها نشود و اصل تمامی اشیا و پدیدهنور تعبیر می

به  کندمیمراتب و منازل مختلفی که طی  بهشود که باتوجههای مختلف از دید انسان سالک راه خدا آشکار میرنگ

شود؛ را شامل نمی عارف ریغهای های خاصی چون عارفان است و انسانآید. البته این دیدگاه، تصورات انسانچشم می

(. نتایج پژوهش 208: 1393جعفری لنگرودی و ذاکری، ) «چراکه فوق تصور و ذهن این جنس از مردم است
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، از نیزمرانیاو ادیان  هاآیینمهر تا الله: بررسی جایگاه نور و چگونگی تداوم آن در »(، با عنوان 1397) یعتمداریشر

 درواقعنور در فرهنگ ایرانی همواره واجد جوهری مشترک و ازلی بوده و  که دهدمی ، نیز نشان«باستان تا اسلام امروز

را به  و گذشتهنشانۀ عالم والا و فضای معنوی است و ارزش قدسی و متعالی آن در سرتاسر این فرهنگ امتداد داشته 

 .(49: 1397، یعتمداریشر) دهدمیامروز پیوند 

غیب و شهادت متولد  دوعالمعالم مثال یا عالم خیال، عالمی برزخی و میانه است که از مجموع  یابن عرباز منظر 

امور »شوند. خیال، فعال می ۀواسطعلت که معقولات و محسوسات بهاینبه ؛شود. نقش عالم خیال حائز اهمیت استمی

گذارد و رمزها رمزهایی را به نمایش می جدید وجود راز و ۀشوند، این مرتبمجرد، محسوس و امور محسوس، مجرد می

، خیال فعال است. سهروردی خیال را کندمیسازد و آنچه آن را درک آنچه رمز را می .نماینددر عالم خیال رخ می

ای در برابر ذات مطلق خداوند نامد و او را همچون آینهمی« کون جامع»داند. او انسان را مسئول ادراک عالم مثال می

گونه که خداوند خالق و خلاق است، انسان نیز از این خلاقیت بهره برده است. این بدان معناست . همانکندمیتعریف 

بالاتر و فراتر در شکل صور  ۀمرتبآنچه را که در  ۀهمخیال خود به خلاقیت بپردازد و  ۀقوتواند با که انسان کامل می

ود عینی بخشد. انسانی که نیروی خلاقیت خود را به فعلیت فروتر تنزل دهد و وج ۀمرتبخیالی او موجود است به 

انسان عارف به اذن در  یعنیدرآورد؛  قائم به ذاتصورت موجودات تواند خیالات خویش را بهاش برساند میشایسته

 .(81: 1396)کربن،  «شود و خیال در این معنا خلاق استخداوند همان نمونه خلاقیت مبدأ هستی تکرار می

 

 برخی از فلاسفه دربارۀ نور در عرفان  و انعکاس آن در نگارگری اسلامیدیدگاه  .2

 سهروردی .2.1

گذار الدین یحیی بن سهروردی فیلسوف نامدار ایرانی قرن ششم هجری قمری که ملقب به شیخ اشراق و بنیانشهاب

شناسی شیخ اشراق و هستیشناسی . جهانکندمیتعریف « نور قاهر»حکمت الاشراق است، وی اصل نهایی وجود را 

تجزیه و دریافت است و است: جهان درونی و جهان بیرونی. جهان درونی با قلب شهودی قابل شدهترکیباز دو عنصر 

ای است که از جهت شناسی سهروردی فلسفهرو جهانفهم است. ازاینو قابل شدهساختهاستدلالی  عقل باجهان بیرونی 

از وجود »آورد. می به دستسوی دیگر، با ساخت جهان بیرونی. فهم مرکبی از نظام هستی جهان درونی؛ و از  ۀتجرب با

اند: یکی عالم بر دو قسم ایاشو معتقد است که وجود، یا نور است و یا ظلمت و  کندمییاد « نورالانوار» نام باحقیقی 

(. 198: 1397)سهروردی،  «آنچه در حقیقت، دانش نور و ضوء است و دیگر آنچه در حقیقت ذات او نور و ضوء نیست

است  دآمدهیپدداند. از منظر سهروردی هستی از اشراق نورِ نورالانوار عدم وجود نور می ۀنتیج سهروردی ظلمت را در»

عالم است و علت وجودی آن نیز خود اوست و هر چیزی جز او، ناگزیر مقید و ممکن است.  ۀکنندو نور اوست که روشن

 «را شور و زندگی بخشد زهایهمه چانگیزد که با پرتو پاشی خود، نور ذاتاً عاشق پرتو پاشی است و این عشق او را برمی

 (. 189: 1392)سهروردی، 



 60

6 

یاسلام ین در نگارگرآو انعکاس  ینور در عرفان اسلام یقیمفهوم حق یبررس  

 و همکاران  نوشین نراقی

. بدین شکل که نور به آنچه هیئت برای غیر کندمیتقسیم « ضنور مح»و « نور عرضی»سهروردی نور را بر دو نوع 

نور مجرد به  .شودیعنی نور عارضی و نوری که هیئت غیر نیست، یعنی نور مجرد و نور محض، تقسیم می ،خود است

نور با  این .است« نور اسپهندی»ترین نور بینی حکمت اشراق مهمشود. در جهانانوار قاهره و انوار سپهبدیه تقسیم می

شود؛ و در فعل، همانند عقل فعال در نیز شناخته می« القدس و خرد جاودانعقل فعال، روح»دیگری چون  هاینام

نیز نامیده است. این نور « بخشروان»و « واهب العلم»و « القدسروح»است سهروردی آن را  مشاییشناسی جهان

مادی  ۀکائنات، یعنی قلمرو میان گستر ۀگسترالصور یکی دانسته شده، موجب پیوند میان انسان و ضمن آنکه با واهب

ای اسلامی است نیز مفهوم نور برای هدر تصویر شمارۀ یک که از نگاره .(143: 1391)ضیایی،  گرددو غیرمادی می

 قرار گرفته است. مورداستفادهتقدس بخشیدن به حضرت ابراهیم 

 
 : نگارۀ حضرت ابراهیم در آتش. مکتب شیراز. قرن هشتم. محل نگهداری: موزه واشنگتن.1 ریتصو

حساب خداوند را با نور یکی فرض کرده و صفات هر چیزی در عالم را فقدان و نقصان نور به ،وی با استناد به قرآن

)شایگان،  است شدهحاصلهای الهی برای او صورت بارقههای عرفانی وی بهتجربه ۀهمآورد. این بدین دلیل است که می

1392 :222). 
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 الدین کبرینجم .2.2

خیزد که در آن گام از دمی برمیبهدر حقیقت اشراق نورانی است که گام کندمیرنگی که وی توصیف  روسلوکیس

الدین شود تا به آرامش و حیات جاودانگی قلب و روح او منتهی شود. نجمترش رها میمینوی انسان از نفس پست ۀلطیف

توان آن را دید، امری نزدیک که با بستن چشم می کندمیکبری چندین مرتبه به این انوار رنگی همچون امری اشاره 

نور خواهد بود. وی در کتاب  ۀجزئی از یک مابعدالطبیع قرار گرفتهیک هاله که به این صورت مورد تأمل  ۀمشاهدبه 

رگری از هالۀ نور را در نگا هتوان استفادمی 2در تصویر شمارۀ  .پردازدمیها معانی تأویلی رنگ ۀدربارتفصیل خود، به

 اسلامی مشاهده کرد.

 
 .ق. موزه متروپولین.7:کتاب التریاق. مکتب سلجوقی. قرن 2 ریتصو

، تجلی نورهای رنگی همچون کندمیالدین که با نام طریق الکیمیا از آن یاد رنگی و اشراقی نجم روسلوکیسدر 

. کندمیکه در برخورد با عارف، مس وجود او را به طلای ناب معرفت و آگاهی تبدیل  کندمیراهنمایی آسمانی عمل 

کشد. در بالای هر وجود، وجود دیگری سیاهی بیرون میای نورانی را از دلاین عمل چون کیمیاگری است که لطیفه

ای از حضور وجود . برای او هر رنگی مرتبهرسدمیتر است و بالاخره به وجود حق تر و پاککه از آن خالص قرار گرفته

نورانی از عناصر  ۀلطیفخویش را، استخراج  روسلوکیسکیمیاگری و  قۀیطرآید و او هدف از حساب مییا عدم وجود به

داند. نجم کبری درصدد این نیست که یک نظریه ارائه نماید، بلکه به می« آب، هوا، خاک و آتش» ۀچهارگانظلمانی 

 .یابدمیشهود  هاانساندن حوادث و اتفاقاتی است که در جهان درون درصدد شمر
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ها و صورت ۀمشاهد. سالک در ابتدا به کندمیهای خود را از عالم مشاهده تصویر وی در کتاب فوائح الجمال، دیده

او رنگ تنها  ۀاندیششوند. در ها بر او آشکار میرنگ ۀوسیلنشیند که بهپردازد و سپس به رؤیت ذواتی میخیالات می

ابزاری برای صورتگری معنا نیست، بلکه خود معناست. در طریقت او موضوع اصلی تبدیل انسان عادی به انسان نورانی 

عنوان واسطه میان عالم معنا و ماده، تصویری رنگی ارائه است و هدفش این است که از قالب مثالی انسان نورانی به

 .دهد

 :گونه بیان کردکبـری را این نیالدنجمتوان اعتقادات و نظریات های مذکور میبه بررسی تجربهباتوجه

نشینی الـدین اسـت کـه معتقـد است این انوار با ریاضت، چلههای شخصی نجمترین خصوصیات تجربه ـانوار جزء عمده 

 .گرددو ذکر حاصل می

و باید  گیردهایی است که با ریاضـت و در خلوت صورت مییت و مجاهدتالدین به ترببعدی اعتقاد شدید نجم ۀـ نکت

تواند می که ییجاوی باشد تا باعث رشد و تکامل سالک الی الله و مشاهده انوار الهی شود؛ تا  نظرتحتبه امر شیخ و 

 .حتی از آسمان یا خورشید هم بالاتر برود و بر آن مسلط شود

 امدادالدین به ها مشاهده کرد و ایـن، بیانگر اعتقاد نجموساطت و امداد ملائکه را در تجربهتوان ها میـ در اغلب تجربه 

 .کنندغیبی است که او را همراهی و راهنمایی می

رو ترین مـانع و حجاب وجود آدمی است؛ ازاینـ در راه سلوک و رسیدن به حقایق عالم غیب مانعی وجود دارد که عمده

الجمال و  فوائح»الدین کبری در کتاب های دینی نجمست که بـا برخاسـتن از ایـن بررسی تجربهالدین معتقد انجم

« از خـود درآمـدن و از خود غایب شدن»الدین، با وجود و بیخود شدن از خود و به عبارت خود نجم« الجلال فواتح

 .گیرداست که تماس عرش و قلب صورت می

)ع( را نیز دید  طالبیبن اب یعلخصـوص امام هبیت پیـامبر )ع( و بتوان باور و اعتقاد شیخ به اهلسوم می ۀـ در تجرب

در تصویر شماره سه نیز از نور برای  .که نشانی از عنایت حضرت علی )ع( به او و ارادت شیخ به امام علی )ع( دارد

 تقدس پیامبر و فرشتگان استفاده شده است. دادننشان
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 : معراج پیامبر. شاهنامه شاه طهماسبی. قرن دهم. محل نگهداری: موزه کتابخانه ملی ایران.3 ریتصو

ها فضای تجربه، نورانی، امن، پرستاره توان امید به رحمت و صفات جمالی را دید و در اغلب تجربهمی در اغلب تجارب

تر اسـت تا اوصاف جلالی و داوند و رحمت او نزدیکبه اوصاف جمالی خ و امیدوارانه است. شاید بتوان گفت که باور

 .(100: 1395محمدیان و مهجوری، خداوند )غضب 

 ملاصدرا .2.3

یازده  ۀسدترین فیلسوف صدرالدین محمدابراهیم بن یحیی شیرازی قوامی، معروف به صدرالمتألهین و ملاصدرا بزرگ

نفس آدمی و معرفت  ۀقوترین ملاصدرا عقل عالی ۀفلسفدر  .اشراق را به اوج خود رساند ۀفلسفهجری قمری است که 

پذیر فعال امکان باعقلگری در انسان. از راه اتحاد آگاهی و معرفت است. از منظر او آفرینش ۀمرحلعقلانی بالاترین 

ملاصدرا اصالت وجود بستری مناسب  ۀفلسفترین ویژگی انسان عقلانیت اوست. در است. در حکمت صدرایی بنیادی

تا از طریق آن سفرهای عقلی را تجربه کند. اساساً خواستگاه  کندمیوجودی انسان متعالی فراهم  روسلوکیسبرای 

است، لذا در سیر صعود سعی در پیوستن به خرد و بازگشت به  صادرشدهنفس عقل است و نفس در سیر نزول از عقل 

 .(69: 1393موطن دارد )احسانی، 

وطن ذات انسانی، عقل اوست و اقامت در ساحت خرد، سکونت در ساحت آن نوری است که در قرب حقیقت وجود 

ها درخشد. انوار عقول، فانی در نور وجود حق و باقی به بقای اویند و وجودشان از وجود حق متمایز نیست و بر آنمی

ارتباطی  همه موجودات امکانی و انیات(. »140: 1392)صدرالدین شیرازی،  شودلفظ عالم و ماسوی الله اطلاق نمی

هستند پس حقیقتشان یکی است و غیر او  «نور قیومی»های و سایه الوجود و لمعاتتعلقی، اعتبارات و شئون واجب
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همه اطوار و شئون و لمعات و تجلیات ذات او هستند. این وجود مطلق است که تجلی فرموده و موجودات عالم را پدید 

حال موجود متعین است و این یعنی هر موجودی تجلی از وجود مطلق است که مقید به حدود مادی شده بااین آورده

 .(47)همان:  «ستوجود نامتعین نۀیآ

که ظاهر بالذات و مظهر  است یزیچاین پدیدار امری صرفاً متعلق به عالم مادی محسوس ما نیست مصداق نور هر 

که آشکارکننده  است یزیچ، نور بنابرمعمول)در حد ذات خود آشکار و آشکارکننده غیر خود( است و اگر  للغیر

است.  غیر باشد نور ۀآن چه به ذات خود آشکار و آشکارکنند هر نی؛ بنابراهاست این ویژگی ذاتی نور نیستدیدنی

نباید اطلاق نور بر خداوند را به معنای  «اوات والارضالله نور السم» فرماید:وقتی خداوند در قرآن کریم می اساسنیبرا»

های مؤمنان است که به باب هدایتگری او در عالم و یا افاضه نور او در دلگرفت؛ بلکه از مجازی و یا از باب تشبیه 

به همین مصداق  .و نورالانوار است «مظهر بالذات و مظهر للغیر»او حضرت  رایاست؛ زکاررفته معنای حقیقی او به

 .(45: 1393)رحمتی،  «هستپدیدار آینه نیز همانند پدیدار نور و اساساً وجهی از پدیدار نور 

 مولوی .2.4

 ذومراتبایرانی قرن هفتم هجری است که نور را  ۀالدین محمد بلخی معروف به مولوی عارف بزرگ و شاعر برجستجلال

برده است. تعالی، با اصطلاحاتی مانند نور دل و نوردیده، نامگانه نور حقسه مراتببهداند و در کتاب مثنوی معنوی می

نور »جدا کرده است: انوار درونی و انوار بیرونی: که نور چشم یا  دوطبقهبه بیانی دیگر، این عارف بزرگ، نورها را در 

این انوار را چنین بیان  ۀگانمراتب ششتعالی و نور دل در زمره انوار درونی است که نور حق»است و نیز « سِّرُالسِر

منشأ اصلی نورِ چشم ما، نور دل است و منشأ اصلی « نور حق، نور خفی، نور روح، نور سِرّ، نور دل و نور نفس»: کندمی

نورِ دل نیز نور خداوندی است که از نور حس و عقل جداست. نور دارای درجات فراوانی است، یکی نور علم و عمل و 

 .(449: 1396)مولوی،  «شودخوانده می« نور ازلی»وری که ویژه خداوند متعال است که دیگری ن

 ها حاصل استنورِ نورِ چشم خود، نور دل است نور چشم از نورِ دل 

 باز نورِ نورِ دل نورِ خداست کو ز نورِ عقل و حس پاک و جداست 

: انوار پایدار وابسته به علل و اسباب مادی نیستند و به کندمیانوار پایدار و ناپایدار تقسیم  دودستهمولانا نور را به 

و اولیای الهی عارفان واصل و  ایانبتعالی نور وجودی بعد از نور حقکه  روندسوی خاموشی نمیاقتضای طبیعت خود به

وی تمام این  .سترا پایدار دانسته ا« حقیقتِ قرآن، روح، عرش، دین، ایمان و یقین»های کامل و همچنین نور انسان

است، به  افتهییتجلهای کامل ، عارفان واصل و انسانایاول، ایانبداند که در وجود انوار را زیرگروه نور باطنی الهی می

 .بینید )همان(همین دلیل افرادی که بصیرت باطنی دارند این انوار را می

وجود »است و نور نزد عارفان عبارت است از  شدهخواندهو عرفا، خداوند متعال نور  ایاولدر قرآن کریم، روایات، اقوال 

که مترادف با عقل است در کلمات حکما، نورِ تجلّی ذات  «الله نوریما خلق»در حدیث اول « حق به اعتبار ظهور او
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ه تعالی و تمامی موجودات مرتبت از انوار حق هستند و جایز نیست کعبارت است از جمیع انوار اسماء و صفات باری

اند و نور حقیقی فقط اوست. نور در تعالی نیز نوری در زمره سایر انوار است، در اصل سایر نورها عاریتیتصور شود حق

 است. انوار ناپایدار شامل نور حواس ظاهری، عقل جزئی بشری، نورهای ظاهری و محسوس« رمز خداوند»زبان عرفان 

ظهور انوارِ شمس حقیقت، این نورهای ظاهری به سمت ممات و فنا مانند نور چراغ، آتش، شمع و غیره هستند که با 

 (84: 1396روند. )مولوی، می

داند که این یا برترین نورها می ینورمحمدمولوی  «نور حسی نبود آن نوری که او روی خود محسوس بیند پیش او»

و اولیای الهی  ایانبنور در بیان صاحب مثنوی گاه از افق حضرت آدم )ع( و گاه از افق حضرت موسی )ع( و گاه سایر 

« .نور احمدی»و اولیای الهی همان نور یگانه است و ایشان با هم اتحاد نوری دارند.  ایانبهمه  قتیحق رایز ابد؛ییمتجلی 

تواند مظهر حجاب الهی است و مین حقیقت محمدیه است و انسانِ مستعد کسب نور، قادر به درک جمال بیکه هما

و اولیا، قطب اعظم امکان و انسان کامل را منبع  ایانبتجلیات اسماء و صفات رحمانی گردد. مولانا ذات اقدس الهی، 

 .(449: 1396داند )مولوی، دس الهی میکسب نور معرفی کرده و سرچشمه نور وجودی ایشان را نور ذات اق

 هانری کربن .2.5

هنر اسلامی،  ۀفلسف ۀاسلامیست و در عرص ۀترین مفسر غربی حکمت معنوی و فلسفهانری کربن برجسته پروفسور

تفکری  .است« تفکری باطنی»را به ذهـن متبادر کند بازگوی نوعی وابستگی به  های پدیدارشناسانهبیش از آنکه تحلیل

اساسی قابل انتزاع هستند و یکـی از عناصر جهان هستی محسوب  ۀمؤلفکـه در آن زیبایی در کنار هستی و عشق، سه 

چیزی که ریشه در اصل سنخیت میـان علـت و معلول دارد،  ؛است ییبایزشناسی مقوله یکـی از ابعـاد هستی .شودمی

شناسی هنـر و زیبایی ۀفلسفو زیبایی نیز هست؛ بنابراین محور چیزهاست، مظهر جمال زیرا خداوندی که مبدأ همه

های طبیعی و انسانی، خلق اثر هنری و فهم آن موهبتی الهی است و باید معنـوی ایـن اصـل اسـت کـه درک زیبایی

آثـار هنـری، معنوی یا باطنی از منطق واحدی تبعیت  بیترت نیبددر جهت نیل به کمـالات معنـوی قـرار بگیـرد. 

اوست « نور عقل»شود در سنت اشراقی نخستین جوهری که از ذات الهی صادر می»کنند و اهداف مشترکی دارنـد. می

نهد، زیبـایی بر آن می «زیبایی»که سهروردی نام  است یوجود، جوهری است یالهاین عقل که ناشی از علـم بـه ذات 

 .(92: 1397)سهروردی،  «یابدو والاترین موجودات می ترینلطیفو خود را  کندمیخود تأمل  در

شود، بنابراین انسان هایی از نور ایزدی است که بـا ایـن تأمـل زاده میاین تأمل، بنیاد آفرینش است و انسان پاره»

عنوان نور به رو ما با یک حقیقت باطنی واحد یعنی معاد انسان بهبرآمده از تأمل خداوند در زیبایی خویش است. ازاین

های انسانی به خداونـد ویژگی دادننسبتتحلیـل خود به تقابلی که میان کـربن در  کهچنانمبدأ نور مواجه هستیم. 

 دادننشانرویکرد تطبیقی او به هنر نیز به دنبال  کندمیآنچه خدایی است به زندگی روزانه انسان اشاره  دادننسبتو 

نور  چهار که گرددمی(. با واکاوی اشراقی مشخص 122: 1399)کربن،  «سرشت معنـوی و الهـی آثـار هنـری است

 .انددر گردش هاآنوجود دارد که بقیه انوار به محور 
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 .است و فرشته مقرب حامل عرش )اسرافیل( است« عالم عقل»نور سفید: رنگ ستون بالایی عرش است که  -1

 .است و فرشته مقرب حامل عرش )میکائیل( است« عالم روح»نور زرد: رنگ ستون سمت راست عرش است که  -2

است و فرشته مقرب حامل عرش )عزرائیل( « عالم نفس»نور سبز: رنگ ستون سمت چپ عرش است که ملکوت یا -3

 .است

 .و فرشته مقرب حامل عرش )جبرائیل( است« عالم طبیعت»نور سرخ: رنگ ستون زیرین عرش است که  -4

را به کار « ذکر»واقع گرایی بارز، یعنی واژه میان این عوالم، اصطلاحی ناظر به و تمثیل جای اصطلاح تطبیقکربن به

پایان آن، نیروهای نفس تثبیت شوند و حالت برد که به معنای یادآوری اسمی از اسماء الهی است تا در اثر تکرار بیمی

که  استکنیم دارای ذکری می ها دست بدهد. در هر عالم، هر شیء یا موجودی که در آن عالم ادراکجذبه به آن

کیفیت این اذکار بدون شناخت عمیق مذکورشان « ها ذکری در عوالم برترندرنگ»باحالت آن منطبق است؛ بنابراین 

که مسلماً از ادراک  کندمیرا مطرح « وجه الهی رنگ»رؤیت نیست و سپس بعد ربانی یا یعنی چهار کیفیت ممکن قابل

 .(214-219: 1392)کربن، متعارف عالم ما مخفی است 

و این تأویل وابسته به شناخت عمیق کتاب  گیردمیهای درونی قرآن صورت تأویل پدیدارشناسی نور همراه با تأویل

مرکز و هفت در  توانمیکه در قرآن به پیامبران شده است،  هاییاشارهنظر علاءالدوله سمنانی تمام  ازمقدس است. 

که دارای انوار مختص  آیندمیحساب محور، راز و رمز انبیای وجود هر فردی به هفتین د. درواقع اکرمحور مشاهده 

وجودی  هایمثال: تأویل برگرداندن لفظ به یکی از خزائن یا کندمیتعریف  گونهاین. کربن تأویل را هستندبه خود 

واه آن خزائن مربوط به عالم شهادت است، خء یهای وجودی شها یا مثالیا مبادله ارزش لفظی با یکی از خزانه یءش

هرمنوتیک باطنی،  به منزلهتأویل «. چیزی را به اصل خود برگرداندن»باشد و خواه مربوط به عالم غیب باشد، یعنی 

است. در هر مرتبه تأویل ظاهری باطنی هم دارد که  اساساً یک هرمنوتیک صعودی است. عزیمت گاه این تأویل ظاهر

وی معتقد است  .قرار داده است موردبحثهای قرآن کریم را بر مبنای این طرح کربن برخی از سوره .باید کشف شود

حاصل  کندمیتمهید  کردنلیتأوتأویل را باید به کسی سپرد که ابتدا فهم کاملی نسبت به شواهدی که تنزیل برای 

دهد، خداوند کتاب تدوین را به قلم فعل شکیل میکرده و معنای فکری را بداند؛ زیرا این کلیت عوالم، کتاب تکوین را ت

: 1392)کربن،  «هاستها و رنگهای او اختلاف میان زباناز نشانه»اش، قلمی به معنای عقل اول کتابت کرد. خلاقه

235). 

نور  مراتب انسانی که عین سیاهی و تیرگی است خود را به قرب الهی که تریننازلعارف باید از  روسلوکیسدر مراحل 

 ینورمحمدها بگذرد. هایی از روشنی و تاریکی تصویر شده که سالک باید از آنمحض است برساند. در آثار عرفانی حجاب

در عرفان که سالک در پی کسب  .اند)ص( را نور آفتاب و نور ابلیس را نور ماهتاب که مقتبس از آفتاب است دانسته

شکافد و درونش با درون جهان و دلش با حقیقت هستی ارتباط جهان را می ۀمعرفت شهودی یا معرفت برتر است پوست

های پرنیرنگ همه رنگرنگی و یکرنگی است که اینها خبری نیست و هرچه هست بیآنجا دیگر از رنگ کندمیبرقرار 
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ماند. آثار ها در یکرنگ حل شود رنگ سیاه باقی میرنگ شود و طبیعتاً وقتی همه رنگکی همهخمُ وحدت کند 

تعالی یا دیدن نادیدنی حجاب ذات، بالاترین نورها و جامع انوار حتی عرفانی، رمزی عارفانه برای اموری چون ذات حق

ترین مصادیقش افزون بر کاربرد دارد. در عالی است ینورمحمدنمادی از ذات ابلیس در مقابل نور سفید که تمثیل 

ن کامل و عارفی واصل است که همچون آهن گداخته صفات آن مثل سیاهی، ذات الهی، در بسیاری موارد تجسم انسا

که مثل آتش است، عین آتش داده، سرخ نرم و داغ شده است و درحالیسردی و سختی را در اثر مجاورت آتش ازدست

یی رسیده خداانسان ۀآهن هم نیست بااینکه سرتاپا الهی شده ولی خدا نیست او به مرحل ،هم نیست، از طرفی دیگر

ها رنگگردد و تمامدرخشد باعث روشنی و هدایت میشب جهان مادی میکه در نیمه است یدیخورشاست و همانند 

ها با تابش نورهای الهی در درون سالک و درک آن . رساندرنگ کرده به رنگ سیاه یا نور ذات میرا در خُم وحدت یک

 .رساندچشم باطن وی را به معرفت شهودی می

بیند باطن عمق و چهره عارف میآنچه  یول م؛یکننورانی موجودات است بدون آنکه آن را درک  ۀچهربینیم آنچه ما می

نماید. در نیستی شب و سیاهی فقر بیند بلکه درکش میآن را می تنهانهاند ناتوان رؤیتشسیاهی است که دیگران از 

ماند همان حقیقت وجود است که یک وجود بیش نیست و ثابت گردد و آنچه باقی میوجودی، چهره نورانی محو می

خویش و  قائم به ذاترنگ است. نور سیاه جوهر پاک است و گردد که همان شب است که ذات الهی است و بیمی

گردد. در این سیاهی نوری است پوشیده به خود، ادراک آن بسیار مشکل است و فقط پس از فنای فی الله میسر می

و صفات است، پس هر شهودی  اسماءظهوری متضمن نزولی به مرتبه چون هر  ست؛ین رؤیتقابلدت وضوح که از ش

شود همه ای نور سیاه، در سطحی که هویت الهی در نورانیت کامل متجلی میشاهد و مشهود لازم دارد. در مرتبه

بالاتر از »نورهاست چون  نیوربالاترنگردد، این است محو می نینا متعکثرات در نور سیاه که تاریکی نامشخص و 

آن در وجود خود، رنگ سیاه یا نور  کردنیکیپیچد و با سالک همه وجودها یا نورها را درهم می«. سیاهی رنگی نیست

آید. نور جلال یا صفات جلال حق که نور سیاه بیرون می ایخداگیرد. به تعبیر بهتر از خمُ وحدت، رنگ سیاه شکل می

است که عالمی  تعالیحقو جامع انوار ذات  هستنیست و حجاب رؤیت حق و حجاب ذات  رؤیتقابلاز شدت وضوح 

 یول ست؛یننورهاست خود مرئی  ۀهمسازد نورالانوار است که جامع نوری که همه انوار را مرئی می .آفریندسیاه را می

یابد و انسان کامل به شود و در عارف واصل و انسان کامل که دربردارنده صفات الهی است تجلی میرؤیت میبب س

 (162: 1396گردد. )کربن، این مقالم که هدف غایی هر سالک و مجذوبی است نائل می

رانیت کامل و مفرط خود تواند با نونور سیاه ذات الهی، عاری از صفت است و طبق نظر عارفان شیعی خدا هرگز نمی

در خلوص بدرخشد تا شفافیت قدسی هویت خویش متجلی شود. هر ظهوری متضمن نزولی به مرتبه اسماء و صفات 

زیرا هر شهودی در اصطلاح شاهد و مشهود  ؛توان سخن از رؤیت رانداست. به این سبب است که در سطح ذات نمی

در مرتبه نور سیاه، در سطحی که هویت الهی در نورانیت کامل  آنکهحالدهد. نامرئی و مرئی را در برابر هم قرار می

 .گردنداست محو می نینا متعهای نامشخص، نامتمایز و های نور سیاه که تاریکیشود همه کثرات در تاریکیمتجلی می
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 همه عالم ز نور اوست پیدا کجا او گردد از عالم هویدا .2.5

تواند دیده هانری کربن در توصیف نور سیاه یا جلوه ابلیس گفته است: نور سیاه همان چیزی است که خودش نمی

گردد. گردد از آن به نور سیاه تعبیر میمی تعالیحقآنجا که سیاهی موجب پوشیدگی ذات  .دیدن است زهیانگ رایشود؛ ز

نور دارد و نور سیاهی که به جهت  وجودنداشتنی که حکایت از : نور سیاهاستاو  مدنظردو حالت متفاوت از نور سیاه 

 توانمینور را  وجودنداشتناین تعریف فیزیکی  ۀواسطبه اگرچه. آیدمی به وجودتیره در مقابل نور  ایماده وجودداشتن

این جایگاه، یکی را آن دو در  یول کنند؛یممشترک پیدا  هایجنبهدر این صورت هر دو نوع،  .نور سیاه تعریف کرد

. این سایه در درون توست و جدا آورندمی حساببهنوع را، اهریمنی و آن دیگری را علتی بر وجود نور یا امر قدسی 

نمودن خود از سایه، بدین معنی است که در خودت تحولی به وجود آوری و با این ادغام دو جریان آتش بالارونده و 

 .گرددمیدیدن اما عامل  ست؛ینروند را ممکن سازد. سایه شیطانی نور ناپیدا ت هم میرونده که به ملاقاپایین

نور سیاه جوهر پاک است و در هستی به خود قائم است و شمول و قدرت آن وابسته به حالت روحانی که باعث 

نور مکاشفه، نور سیاه، نور  بر اساس، دارد. نامندمی« فنای فی الله»اصطلاح آن را مجدد آن در خدا که به شدنجذب

 .، یعنی نور مطلقشودمیشود انسان قادر به دیدن شود. درواقع آنچه باعث دیدن انسان وجود خدا است که باعث می

 گیرینتیجه

آنکه به بالاترین درجه آگاهی رسیده یگانگی و وحدت با  .نور در هنر اسلامی به خداوند اشاره دارد و نماد وحدت است

ه مظهر ذات مطلق لایتناهی است تجربه خواهد کرد. هاله نور، مقام انسان کامل است و در عرفان اسلامی نور را ک

های عرفانی باشد. نظریه رنگ ما را به محل تلاقی تجربه نائل آمدهانسان کامل کسی نیست جز آنکه به مقام جاودانگی 

که در آن نور  است یانقطهیافته به  ارتقامضمون رنگ  کشاند.های روحانی هستند، میو تجربه نبوی که هر دو تجربه

ای دارند. اشراقات نورهای پاک و نورهای رنگی به صفات زیبایی اشاره دارد. نور فقط به شرطی و رنگ معنای پیامبرانه

آید، بلکه در پرتو های حسی به ادراک درنمیداده بۀصورت حق گردد. نور مطلق در مرتشود که مصور بهمی رؤیتقابل

گردد. مکان این حضور همان رؤیت است و الوهیت به شکل حضور تصویر در آینه، نمایان میقابل« حضرت خیال»

که به او عطا شده است که صورت حضرت حق را در  است یاگونه یتجلتر خیالِ آگاهی فرد مؤمن یا به تعبیر دقیق

. در تاریخ هنر اسلامی معنی هنر با نوعی الهام و اشراق همراه بوده است. اگر عرفان را کندمیخود پیدا مقام وجودی 

مصور، خالق، بدیع، »به معنای شناخت و دریافت وجدانی و شهودی خدا و اسماء او بدانیم، برخی از اسماء الهی مانند: 

. پس بشر برای حفظ و جاودان کندمیوگرایی پیوند برقرار و زیبایی و آفرینندگی و خلاقیت و ن باهنر« باری و مبدع

باشد مدد  گرفتهنشئتو فطرت پاک بشری  اتیروحانهای الهی و فطری خود همواره از هنری که از ساختن ارزش

 .گرفته است
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 و مآخذ: منابع

 هاکتاب

 .جلد سوم، بنیاد حکمت اسلامی صدرا (. کلمه الاشراق، ترجمه و شرح سید جعفر سجادی،1392الدین. )سهروردی، شهاب

الاشراق، ترجمه و شرح سید جعفر سجاوی، چاپ دوازدهم، مؤسسه چاپ و انتشارات (. حکمت1397الدین. )سهروردی، شهاب

 .دانشگاه تهران

 .(. هانری کربن آفاق تفکر معنوی در اسلام، ترجمه باقر پرهام، چاپ ششم، تهران: آگاه1392شایگان، داریوش. )

 .(. الاسفار الاربعه، قم: مستفوی1392در المتأهلین شیرازی، محمدابراهیم. )ص

 .(. معرفت و اشراق در اندیشه سهروردی، ترجمه سیما سادات نوربخش، تهران: فروزان1391ضیایی، حسین. )

 نیا، تهران: گلبان.(. انسان نورانی در تصوف ایرانی، ترجمه فرامرز جواهری1392کربن، هانری. )

 .(. فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی، ترجمه جواد طباطبایی، چاپ دوم، تهران: توس1396بن، هانری. )کر

 .الله رحمتی، تهران: سوفیاها و علم میزان، ترجمه انشاءانگاری رنگ(. واقع1399کربن، هانری. )

 .فر، تهران: مرکز نشر دانشگاهیفروزانالزمان (. دیوان کامل شمس تبریزی، از نسخه بدیع1396الدین. )مولوی، جلال

 مقالات

 .55 -86، فصلنامه پرتو خرد، شماره هشتم: «عقلانیت در فلسفه ملاصدرا(. »1393احسانی، آصف. )

میرحیدر بر مبنای جایگاه رنگ در  نامهمعراج هاینگارهتحلیل کاربرد رنگ در »(. 1396) .فنایی، زهراو  الهه ،آبادینجفای توبیه

 .98 -119 صص. :28، شماره 13، فصلنامه هنر اسلامی، دوره «قرآن مجید و احادیث

، فصلنامه عرفان اسلامی، «نور سیاه در عرفان از دیدگاه اسیری لاهیجی(. »1393ذاکری، احمد. ) و حهجعفری لنگرودی، ملی

 .198 -213 صص. :41شماره 

 .44 -46 ، صص.اطلاعات حکمت و معرفت، شماره دوم، «خیال در ازل پرتوافشانی(. »1393) .انشا اللهرحمتی، 

، از باستان تا زمینایرانو ادیان  هاآیینمهر تا الله: بررسی جایگاه نور و چگونگی تداوم آن در »(. 1397، فاطمه. )یعتمداریشر
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